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  مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالي كه توانايي فكر كردن و نوشتن را به ما عطـا كـرد و او كـه    

رحمانيت و رحيميتش به وسعت كل شـي بنـدگانش را احاطـه كـرده و توانـايي انديشـيدن و       

  .توفيق نگارش اين مجموعه را به ما عطا فرموده است

از مفاهيمي كه در حقوق بسـيار مهـم اسـت و شـناخت آن باعـث جلـوگيري از جـرايم         يكي

و يكـي از عوامـل   . بصورت ناخودآگاه مي شود حقوق كيفري در مفهوم دفاع مشروع اسـت 

ي جرم است اين مبحث يكي از مباحث مهم در حقوق كيفـري اسـت و چـون از فقـه      موجهه

ي تطبيقـي بـر روي ايـن     ه ايـم تـا يـك مطالعـه    در اين تحقيق ما سعي كـرد  اسلامي اخذ شده،

مبحث در فقه اماميه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامي وقانون مجازات فرانسه 

  .داشته باشيم و مبناي فكري دسته بندي شده اي را تا آن اندازه كه در توان ماست ارائه دهيم
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  :پيشگفتار 

اع قانوني اصطلاحي است كـه در قـرون معاصـر    يا دف (Legitimate Defence)دفاع مشروع 

اصل مبحث دفاع ضمن كتاب جهاد از كتب فقهي مـورد  . وارد مباحث حقوقي گرديده است

بحث قرار گرفته است كه دفاع را يكي از واجبات اعمال مسـلمانان در حفـظ حـدود و ثغـور     

) و بعضاً واجب عيني (اسلامي بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و كفار واجب كفايي 

در كتب مذكور مشاهده شـود  » دفاع مشروع«بدون اينكه عنوان مستقلي به صورت . اند دانسته

دفـاع مشـروع عبـارت    . ولي مفاهيمي در اين مورد از طرف بعضي از فقها بيان گرديده اسـت 

است از دفاع مجاز و قانوني شخصي كه به جان و مال و ناموس او حمله مـي شـود و شـخص    

ادر به دريافت كمك از مـأمورين يـا ديگـران بـراي دفـع آن حملـه نباشـد در ايـن صـورت          ق

شخص مرتكب قتل يا ضرب و جـرح طـرف يـا ورود خسـارت بـه او گـردد شـخص مـدافع         

الدفاع عن : مرحوم شهيد گويد. مصاب است و مسئول جرايم و خسارات وارد شده نمي باشد

سـب القـدره و دم المـدفوع هـدر حيـث يتوقـف       النفس و المال و الحريم جايز فـي جميـع بح  

  ).20/325شرح لمحه (الدفاع علي قتله 

و كذا كل من خنثي علـي نفسـه مطلقـاً او مالـه اذا غلبـت      ... و : مرحوم محقق حلي مي گويد 

  ).1/307شرايع الاسلام ، (السلامه 
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هاد و دفـاع  و فرق ج :مرحوم شعراني در شرح جهاد در تبصره المتعلمين علامه حلي مي گويد

آن كه جهاد براي دعوت به دين است و دفاع بـراي رانـدن دشـمن از جـان و مـال و نـاموس       

  )1/207شرح تبصره المتعلمين (

مسلم است كه وجوب دفاع براي مسلمانان در راندن دشمن از جـان و مـال و نـاموس جامعـه     

ل و نـاموس خـود واجـب    مسلمين به فرد مسلمان نيز تسري يافته و بر هر فرد دفاع از جان و ما

  .ميگردد

دفاع از جان و يا مال يا ناموس خود يا ديگري در غالب قوانين ممالك واقيه مشـروع و مجـاز   

قوانين مجازات اسلامي اين موضوع با شرايطي  97تا  92شناخته شده است از جمله در موارد 

ذكور عبارتنـد  كه در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنين گرديده است شـرايط م ـ 

  :از 

  .دفاع متناسب با حمله و خطري باشد كه شخص را تهديد مي كند) 1

  .خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند به قرائن معقول باشد) 2

  .توسل به قواي دولتي و هرگونه وسيلة آسانتري براي نجات ميسر نباشد) 3

شرط اخير در قانون به نظـر  . در مورد دفاع از مال ديگري استمداد صاحب مال شرط است) 4

  .ناقص مي آيد كه در جاي خود بحث مفصلي خواهد داشت

قانون فوق الذكر دفاع و مقاومت در مقابل قواي حكـومتي در موقـع انجـام و خليفـة      95ماده 

از ) مأمورين ضابطين دولتـي (آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنكه اشخاص مذكور 
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ند و برحسب ادله و قرائن موجود خـوف آن باشـد كـه عمليـات     حدود وظيفه خود خارج شو

  .آنها موجب قتل و جرح يا تعريض به عرض گردد كه در اين صورت دفاع جائز است

  :تعريف دفاع مشروع 

  .تعريف دفاع مشروع به اعتبار تركيبي منوط به ارائه تعريفي از دو جزء آن است

  :دفاع  –الف 

سـيبويه بـه نقـل از عـرب     . ن با استفاده از زور و قـدرت اسـت  به معناي دور كرد دفع در لغت،

  :آورده است

» دفـَع «واژه دفـاع ممكـن اسـت مصـدر     ). بدي را ولو با انگشت دور كن(ادفع الشر و لواصبعاً 

باشد مثل كتاب و مانند آن و ممكن است مصدر فعل دافع باشد و دافع عنـه و دفـع هـر دو بـه     

  :ير براي مثال بيت ز. يك معني است

  فإذا المنيه اقبلت لا تدفع      و لقد حرصت بأن أدافع عنهم

است بنابراين شاعر ادافع را به جاي » حرصت بأن أدفع عنهم المنيه و المنيه لا تدفع«: به معناي 

  .ادفع به كار برده است

در اصطلاح نظامي ، دفاع به راهها و روشهايي گفته ميشود كه در جنگها بـراي دفـع حمـلات    

  .به كار گرفته مي شوددشمن 
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قرآن كريم، واژة دفع را به شكل هاي گونـاگون بـه كـار بـرده اسـت كـه از آن جملـه اسـت         

و از آن » كل خوان كفـور   ان االله يدافع عن الذين آمنوا إنّ االله لا يحب«در آيه شريفه » يدافع«

  وادفعَوا  –إدفعَ  –دفعتم  –دافع  –دفعْ : جمله است واژه هاي 

  ) :مشروع (عي شر –ب 

و از نظـر  . اين واژه از ماده شرع است و ياي نسبت براي انتساب دفاع به آن وصل شـده اسـت  

مشتق مي باشـد و بـه   ) براي مردم شريعت و قانون وضع كرد : يعني (لغت از شرع شرعاَ للقوم 

همين معني آنچه خداوند براي بندگان وضـع كـرده، شـريعت خوانـده مـي شـود و شـارع بـه         

ي شاهراه است و شراع السفينه يعني بادبان كشتي كه از پارچه و نظير آن ساخته مي شـود  معنا

. و بر بالاي كشتي برافراشته مي گردد تا باد در آن داخل شود و كشتي را بـه حركـت دراورد  

ماهيهـاي سـردرآورده از   : چيزي را بسيار بلند كرد و حيتان شـرع ، يعنـي   : اَشرع الشيء يعني 

لكـل  «ديني است كه خداوند براي بندگانش وضع كـرده اسـت و آيـه شـريفه      آب و شريعت

  .به همين معناست» جعلْنا منكم شرعه و منهاجا 

راهـي كـه بـه طـرف     (خداوند دين را آشكار و روشن ساخت و شـرعه  : َ يعني  شرع االله الدين

و ، درمكاني زيرا هر د. نيز به همين معناست) جاي برداشت آب(و شريعه ) آب منتهي ميشود 

  .معلوم و آشكار از رودها قرار دارند

وحي ، اعم از قرآن و حديث، : شريعت يا شرع هرگاه به كار رود مقصود از آن در اصطلاح 

كه علم كلام براي آن تدوين  است كه عناصر سه گانه دين را شامل مي شود يعني اعتقادات ،
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ته شده ، و اخلاقيـات كـه علـم اخـلاق     شده، و عبادات و معادلات، كه علم فقه براي آن نوش

از باب اخلاق عـام و  . براي آن تدوين شده است گاهي به فقه، كه احكام تكليفيه عمليه است

  .شريعت گفته مي شود و هر چه موافق و منطبق با شرع است ، شرعي است ي خاص، اراده

  :تعريف دفاع مشروع در حقوق اسلامي و مكاتب ديگر 

فقهي ، كه مورد بررسي قرار گرفت، تعريفـي از دفـاع مشـروع بـه دسـت      در لابلاي كتابهاي 

دفاع مشـروع بـه صـورت زيـر تعريـف شـده       » التشريع الجنائي الاسلامي «تنها در كتاب  نيامد،

  :است

دفاع مشروع وظيفه انسان در حمايت از نفس خود يـا ديگـري و حـق او در حمايـت از مـال      «

جـاوز حـال و غيـر مشـروع بـا نيـروي لازم بـراي دفـع         خود يا ديگري است كه در برابر هـر ت 

  »تجاوز، دفاع كند

دفاع مشروع ، قدرتي بازدارنده است كه به موجب آن : در تعريف دفاع مشروع ميتوان گفت 

براي شخصـي بـر عليـه ديگـري وجـود دارد تـا        –كه شرعاً ضروري است  –حق انجام عملي 

حق محترم مسلمان يا كافر ذمي يـا مسـتأمن   خطر حقيقي، حال و غيرمشروعي را دفع كند كه 

  .اعم از نفس ، مال يا عرض و ناموس را مورد تهديد قرار داده است

بنابراين تعريف، هدف اساسي از دفاع مشروع، جلوگيري از خطرها بـه وسـيله اعمـالي اسـت     

به شرط آنكـه اعمـال مـذكور متناسـب و     . كه گاهي بر شخص واجب و گاهي جايز مي باشد

  .باشد ضروري
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اين قيد براي بيان اثر دفاع . در تعريف دفاع گفته شد كه عمل بايد شرعاً ضرورت داشته باشد

زيرا بر فعل شرعي و قانوني مسئوليتي مترتب نمـي باشـد و صـرفاً عملـي كـه از      : مشروع است

بنابراين، كسي كه امـر واجـب   . روي تعدي يا تجاوز صورت گيرد موجب مسئوليت مي باشد

بلكه عمـل  . را انجام مي دهد مجرم نبوده و از نظر كيفري و مدني مسئول نمي باشد يا جايزي

  .چنين شخصي مباح و مشروع است

در عين حال قوانين كليسا دفاع مشروع را صرفاً عذر يا ضرورت به شمار آورده و بر طبـق آن  

  .بر مدافع لازم است كه به فرار توسل جويد

تقامجويي دسته جمعي و كشتار بيش از اندازه، بـه اوج  در محيط عربي، عطش خونخواهي، ان

و در مـوارد بسـياري   « هر تجاوزي با تجاوز بيرحمانه تري پاسخ داده مي شد  :خود رسيده بود

حس انتقامجويي به حد وحشتناكي رسـيده بـود   . تنها يك سخن موجب قتل و كشتار مي شد

ن مقتـول و خـوردن دل و جگـر او    به طوري كه زنها را چيزي جز رنگين ساختن جامه با خـو 

  ».خشنود نمي كرد



  ٩

  شروط دفاع مشروع: فصل اول 

  خطر

ي خطر به ميان نياورده اند بلكه به جاي آن از  فقهاي اسلام در نوشته هاي خود سخني از واژه

صيال در لغت به معناي تجـاوز كـردن و هجـوم بـردن و از مـاده      . واژه صيال استفاده كرده اند

صائل يعنـي سـتمگر يـا كسـي كـه قصـد حملـه و        . است) تجاوز كرد(استصال صال به معناي 

  .هجوم دارد

صـيال حملـه و   : بعضـي گفتـه انـد   . صيال در اصطلاح شرع به تجاوز خاصي اطلاق مـي شـود  

صيال از نظر لغت و شرع به معنـاي   :برخي ديگر گفته اند. هجوم به حق محترم و معصوم است

ما خطر، كه جمع آن اخطار است، از نظـر لغـت بـه معنـاي     ا. تجاوز كردن و هجوم بردن است

  .مشرف شدن به هلاكت است و از نظر حقوقدانان، به معناي تجاوز احتمالي است

خطري كه حق دفاع را توجيه مي كند و دفع آن جـايز مـي باشـد بايـد غيـر مشـروع، حـال و        

  .حقيقي باشد، شرط اول خطر اين است كه غير مشروع باشد

  ك خطر غير مشروع معيار و ملا

مثل تأديب فرزند به وسيله پدر يا انجام عمل جراحي به : بعضي از خطرها قانوني و مشروع اند

. ي پزشك مجاز براي معالجه شخص و بعضي ديگر از خطرهـا غيـر مشـروع مـي باشـد      وسيله

  .دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتي جايز است كه غيرمشروع به شمار مي رود
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. ر مشروع است كه حق مورد حمايت شريعت را بنا حق مورد تهديد قرار دهدخطر، زماني غي

بنابراين، ايـن امـور مصـون از    . البته دين اسلام خونها ، اموال و نواميس را محترم شمرده است

تجاوز و اتلاف مي باشد و حـق صـاحبان آن اسـت كـه از آن در كمـال سـعادت حفاظـت و        

لازم اسـت كـه بـه آن تجـاوز و تعـدي نكننـد و شـريعت        نگهداري كنند و بر ديگران عموماً 

اسلامي نيز تجاوز به اين حقوق را جايز نمي داند چـرا كـه خـدا و پيـامبرش مالهـا و جانهـا و       

زيان رساندن را حرام كرده اند از اين رو كسي كه بر خلاف حكم خدا و رسول عمـل كنـد،   

  :محارب با خدا و رسول است

إن دمـاء كـم و امـوالكم و اعراضـكم و ابشـاركم علـيكم       «: فرمود  زيرا از پيامبر نقل شده كه

اموال ، نواميس و بدنهاي شما بر يكديگر حرام است بنابراين نبايد مسـلمانان   خون ها ، » حرام

مال ، ناموس و جسم مسلماني را مباح شمارند مگر در موردي كه بعينه نصي وارد شده  خون، 

  .باشد

  ععظمت و بزرگي خطر غيرمشرو

خطرات غير مشروع، از جهت بزرگي و عظمت يكسان و برابر نمي باشند بلكـه خطـر گـاهي    

بزرگي و عظمت يك خطر يا از وسيله مورد اسـتفاده متجـاوز   . بزرگ و گاهي كوچك است

اي كـه   معلوم مي شود مثل چوبدستي بالا بردن يا شمشير كشيدن يا از قصـد متجـاوز و نتيجـه   

  مجروح كردن يا كشتنمقصود اوست ، مثل زدن يا 
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  حال بدون خطر) 2

خطرها را ميتـوان بـه لحـاظ زمـان     . حال بودن خطر، شرط دوم، از شرايط سه گانه خطر است

  :تحقق، به سه دسته تقسيم كرد 

  .خطر آينده كه انسان را در آينده تهديد مي كند -1

  .خطر موجود كه انسان را در حال حاضر تهديد مي كند -2

  .انجام تجاوز از طرف متجاوز پايان يافته استخطري كه با  -3

  :در برابر خطر آينده، حق دفاع وجود ندارد 

حقوق اسلامي دفاع را به منظور دفع تجاوز مقرر داشـته اسـت و از ايـن رو اسـتفاده از زور را     

  .زماني جايز مي داند كه دفع تجاوز متوقف بر آن باشد

دهد كه دفع آن تنها با استفاده از قـدرت   تي قرار نميخطر آينده انسان را در حال بر اين اساس،

زيرا خطر آينده را ميتوان با توسل بـه قـواي دولتـي و حمايـت آنـان دفـع       : و زور ممكن باشد

كرد همچنين وقوع خطر آينده قطعي و مسلم نبوده و ممكن است هرگز واقـع نشـود و همـين    

امـا  . ع آن در آينده، زيان رسـانده شـود  احتمال مانع از آن است كه به منشأ خطر به گمان وقو

اگر تهديد خطر در آينده به خودي خود خطـر باشـد و بـه حيثيـت و شخصـيت مـدافع زيـان        

  .معنوي و فوري برساند، مدافع ميتواند به قواي دولتي متوسل شود ودادخواهي كند

  

  



  ١٢

  :با از بين رفتن خطر، حق دفاع نيز از بين مي رود 

در اين حالت چون خطر به وقوع پيوسته و . ه خطر پايان يافته باشداين امر در صورتي است ك

پايان يافته است جايي براي دفاع وجـود نـدارد؛ زيـرا دفـاع اجـراي مجـازات دربـاره متجـاوز         

نيست كه پس از پايان خطر به كار گرفته ميشود و جايي كـه خطـر بـه وقـوع پيوسـته و پايـان       

از . د يا حقي كه از آن حفاظت شود وجـود نـدارد  خطري كه از آن جلوگيري شو. يافته است

بين رفتن حق و دفاع، نتيجة حتمي چنين حالتي است و در اين حالـت راهـي جـز گذشـت يـا      

بنابراين چيزي جز خطر حال باقي نمي مانـد كـه   . اقامة دعوي در دادگاه مصالحه وجود ندارد

  .مجوز دفاع مشروع باشد

  صورتهاي مختلف خطر حال ) الف

  قريب الوقوع خطر -

منطقـي   از آنجا كه نقش دفاع مشروع ، جلـوگيري از خطرهـا بـا توجـه بـه شـرايط آن اسـت،       

نيست كسي كه مورد تهديد خطر است منتظر شروع خطر و وقوع آن بر خود بماند و پـس از  

آن از حق دفاع خود استفاده كند؛ زيرا گاهي مدافع پس از وقوع خطر ، هرگز نميتواند دفـاع  

  .ي جهت قرباني خطر متجاوز ميشودكند و ب

بنابراين نقش بازدارندة دفاع، اهميت زيادي در جلوگيري از خطر پـيش از وقـوع آن دارد بـه    

ي حال بـودن خطـر نمـي داننـد بلكـه بـه        همين سبب، فقهاي اسلامي، تنها وقوع خطر را نشانه



  ١٣

وزش را اجرا خواهـد  مجرد وجود دلايل و قراين عيني و معقول بر اين كه متجاوز بزودي تجا

  .كرد خطر را حال مي شمارند

دلايل و قراين عيني بايد به گونه اي باشد كه مدافع خلن غالب پيدا كند كه چنانچه چـاره اي  

براي جلوگيري از خطر نينديشد، خطر بر او واقع مي شود و جز سبقت گـرفتن از متجـاوز راه   

  .افلگير مي شودديگري وجود ندارد و الا در برابر تجاوز متجاوز غ

ي جدي شمشير بكشد يـا سـلاح گـرمش را آمـاده كنـد يـا بـا         براين اساس اگر كسي با اراده

چوبدستي يا سنگ بـه كسـي رو آورد و مـانع و حـايلي در ميـان نباشـد، شـخص مـذكور در         

  :حالت دفاع مشروع است

سـتي يـا   زيرا در اين صروت فرود آمدن شمشير يا بلند شدن صداي گلولـه يـا برخـورد چوبد   

پس در چنين حالتي يا بايد شخصي بي گنـاه منتظـر   . سنگ، فرصتي براي دفاع باقي نمي ماند

بماند تا قرباني جنايت متجاوز شود يا به او حـق دفـاع اعطـا شـود تـا از وقـوع و تحقـق خطـر         

جلوگيري كند به همين سبب فقهاي اسلام، حق دفاع را در صورت قريب الوقوع بودن خطـر  

  .شته اند تا بدينوسيله از وقوع آن جلوگيري بعمل آيدنيز مقرر دا

  معيار خطر قريب الوقوع) 1

اما اگر وقـوع  . از ديدگاه فقها ، معيار خطر قريب الوقوع، امكان تحقق آن در زمان حال است

خطر به دليـل وجـود سـببي در متجـاوز يـا مـدافع يـا مكـان يـا ابـزار تجـاوز يـا سـاير عوامـل               

  .كن نباشد خطر قريب الوقوع نبوده و نتيجه دفاع جايز نمي باشدي ديگر مم بازدارنده



  ١٤

ي جدي براي انجام تجاوز باشد يعني  همچنين در خطر قريب الوقوع متجاوز بايد داراي اراده

پس اگـر قصـد تجـاوز و امكـان آن     . از روي شوخي و مزاح قصد انجام عملي را نداشته باشد

نا به دلايل معقـول و قابـل قبـول بدانـد كـه متجـاوز       وجود داشته باشد و مدافع در پيش خود ب

قصد دارد به او يا ديگري تجاوز كند، خطر قريب الوقوع و حال محسوب شده و نتيجـه حـق   

  .دفاع براي جلوگيري از خطر و دفع آن به وجود آيد

ي جدي باشد يا به سبب وجود مـانعي، مثـل    بعكس اگر متجاوز براي انجام تجاوز، فاقد اراده

نـاتواني جسـمي، مصـدوم شـدن و      نداشتن يا عدم كـارايي وسـيله،   گودال، دوري مسافت، ،نهر

امور ديگر قادر به انجام تجاوز نباشد، خطري وجود ندارد و در نتيجـه هـر عملـي كـه طـرف      

  .مقابل او عليه او انجام دهد تجاوز بوده و دفاع به شمار نمي رود

  خطري كه هنوز پايان نيافته) 2

غاز شده باشد، مدافع ميتواند بدون هيچ مانعي با اعمال حق دفاع خود بـا وسـايل   اگر تجاوز آ

  .مشروعه از استمرار تجاوز جلوگيري و با آن پيكار كند

پس اگر كسي به طور ناگهاني همسرش رادر حال زنا ببيند يا شاهد تجاوزي نسبت به او باشد 

ات مشت يا شيء ديگـري قـرار دهـد    يا دزدي را در خانه اش ببيند يا شخصي او را مورد ضرب

يا عضوي از اعضايش را به دندان گيرد يا از بالكن عمارت به ناموسش در خانـه بنگـرد يـا بـا     

به طور مسلم حق دفاع دارد تا خطر را متوقف و از زيانش  انواع ديگري از تجاوز روبرو شود،

  .جلوگيري كند



  ١٥

اعـم از قريـب الوقـوع و پايـان نيافتـه،       مدت دفاع مشروع، محدود بوده و از زمان حلول خطر،

خواه به صورت منـع متجـاوز   : آغاز و با زايل شدن خطر به هر صورتي كه باشد پايان مي يابد

امـا در برخـي از جـرايم    . پايان پذير يا متجاوز خود منصرف گردد يا تجاوزش را انجـام دهـد  

زيـرا  : پايـان نمـي پـذيرد   ي پي در پي ، پايـان يـافتن قسـمتي از جـرم خطـر       مثل سيلي و ضربه

خطرات اينگونه جرايم يك خطر محسوب شده و هر چند كـه ضـربه هـا متعـدد باشـد، يـك       

مجني عليـه در معـرض خطـر بـوده و      جرم شمرده مي شود و تا زماني كه ضربه ها ادامه دارد،

  .نتيجه تا متجاوز به تجاوز خود پايان نداده ، مدافع در حال دفاع مشروع است

صاحب مال او را . ي صاحب مال بيرون مي رود شخصي را ربوده از خانه دزدي كالاي

بيند، در اين حالت خطر حال محسوب شده و صاحب مال ميتواند در برابر سارق مقاومت  مي

مدافع متجاوز از حد دفاع   كند و مالش را از او بگيرد و تا زمانيكه خطر حال وجود دارد،

  .شمرده نميشود

  طر حال از بين رفتن خ) ب 

  :صورتهاي مختلف از بين رفتن خطر حال 

ي خـود و مقاومـت در برابـر     آن است كـه مـدافع بـراي حفـظ حقـوق محترمـه      : صورت اول 

متجاوز، با استفاده از حق دفاع خود به دفاع برخيزد و در نتيجه متجاوز را دفع كند و ازتجـاوز  

  .باز دارد و به اين طريق خطر حال از بين ميرود



  ١٦

آن است كه خطر با واقع شدن و پايان يافتن عملي كه منشـأ خطـر اسـت از بـين     : مصورت دو

بنابراين اگر سارق مالي را بربايد و متوالي شود يا جاني مجني عليه را بكشد و بـرود يـا   . ميرود

ي ايـن جـرايم پايـان پذيرفتـه و خطـر حـال        زاني مرتكب زنا شود و بگريزد، ركن مادي همـه 

ه هر يك از جانيان در صورت ثبوت انتساب جرايم به آنان، بـه مجـازات   شمرده نميشود ، بلك

مقرر در قانون محكوم ميشوند و مجني عليه پس از تجاوز و انصراف متجاوز حق حمله بـه او  

  .حق دفاع نيز پايان مي پذيرد را ندارد؛ زيرا با پايان يافتن خطر،

  :شكل هاي زير صورت گيردعقيم ماندن خطر حال است كه ممكن است به : صورت سوم 

گاهي متجاوز پس از هجوم مدافع براي جلـوگيري از متجـاوز و مقاومـت در برابـر او      –الف 

عليرغم حلول خطر، از برابر مدافع مي گريزد و بدينوسيله خطر حايل زايـل ميشـود ولـي اگـر     

نـان بـه   متجاوز به قصد تهيه نيرو و وسايل براي تجاوز بگريزد تا وضع چنين اسـت خطـر همچ  

صورت حال باقي مي ماند؛ زيرا فـرار بـه تنهـايي ضـرورت مسـتلزم از بـين رفـتن خطـر حـال          

  .باشد نمي

بـه دليـل بيـداري وجـدان يـا تـرس از        پس از تصـميم بـه ارتكـاب تجـاوز،     گاهي متجاوز) ب 

يا دلايل ديگر، از تصميم خود منصرف يا پشيمان ميشود و همـين امـر    مجازات يا دفاع مدافع،

ا به راه راست باز ميگرداند و از ارتكاب تجاوز خودداري مي كند و به ايـن طريـق خطـر    او ر

  . حال از بين ميرود
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گاهي متجاوز به سبب مواجهه ناگهاني با مانعي مثل رود يا گودالي كـه ميـان او و مـدافع    ) ج

افع است يا به سبب زمين خوردن و شكستن دست يا پا يا اعضاي ديگري يا به سبب اينكه مـد 

او را بسته و در نتيجه ناتوان ساخته است، نميتواند طـرح مجرمانـه اش را اجـرا كنـد و در ايـن      

  .هنگام خطر از بين ميرود

گاهي مدافع با فرار خود ، از خطر نجات مي يابد و متجاوز را در انجام تجاوز ناكـام مـي    –د 

اوز حفظ مي كند و در هر همچنين گاهي مدافع در حالتي است كه او را از تجاوز متج. سازد

  .صورت خطر حال و تهديد كننده اي وجود ندارد

  حقيقي بودن خطر) 3

خطـر  . حقيقي بودن خطـر ، شـرط سـوم از شـرايط خطـر اسـت      : تعريف خطر حقيقي  –الف 

خطر زماني حقيقي است كـه  . ممكن است حقيقي باشد همانگونه كه امكان دارد موهوم باشد

  .مطابق با واقع پيدا كند كه با خطر جدي روبرو استمدافع، علم يا ظن غالب و 

اما اگر مدافع گمان كند كه با خطري روبروست ولي گمانش مبتني بر دلايل معقول و قـراين  

مقبول و مطابق با واقع نباشد، خطر موهوم است و به هـيچ وجـه قابـل اعتنـا نيسـت و دفـاع در       

  .برابر آن نيز جايز نمي باشد

  :ي معيار خطر حقيق) ب

يعنـي معيـار ارزيـابي خطـر     . معيار ارزيابي كامل خطر غيرمشروع ، معيار شخصي اسـت  اصولاً

حقيقي، ترس واقع درنفس مدافع است كه بايد همراه با سـن، جـنس، درجـه ادراك و قـوت     



  ١٨

ترسي كه به موجب آن مدافع ظن غالب پيدا مـي كنـد كـه در    . اعصاب او در نظر گرفته شود

پس توهم، شك وظن ضعيف براي وجود خطر حقيقي كفايت . ستمعرض خطر واقع شده ا

همچنين لازم است ساير شرايط عيني مثل شب، روز، شهر يا بياباني كـه فريادرسـي   . نمي كند

در آن نيست و ملاك هاي ديگري كه شكل روشـن و معقـولي از ميـزان جـدي بـودن خطـر       

  .نسبت به مدافع را ترسيم مي كند در نظر گرفته شود

ن لازم است حالت متجاوز به عنوان ملاك در نظر گرفته شود، به تعبير فقهـا، متجـاوز   همچني

  .از افراد مشكوك، سابقه دار، جنايتكار يا معتاد به ارتكاب جرم باشد يا از اينگونه افراد نباشد

  عمل دفاعي: بخش دوم 

  :عمل دفاعي دو شرط دارد

  ضرورت عمل دفاعي -1

از ضرورت، وجوب انجام عمل دفاعي نيسـت بـه طوريكـه    مقصود : تعريف ضرورت  –الف 

. متعلق به جنس عمل دفاعي است نـه انجـام آن   دفاع نكردن حرام باشد، بلكه شرط ضرورت، 

بنابراين درحالت دفاع مشروع ، چه واجب باشد، چه جايز به كارگرفتن عملي براي دفع خطر 

رت ديگـر وقتـي كـه انسـان مجـاز بـه       جايز است كه دفاع تنها به وسيله آن ممكن باشد به عبا

حق دارد از آن دفاع نكرده و آن را رها كند ولي اگر بخواهد از . دفاع از مالش مثلا مي باشد

  .مالش دفاع كند



  ١٩

تنها در صورتي حق استفاده از نيرو و زور براي مقاومت در برابر خطر را دارد كه دفاع منـوط  

در ايـن حالـت تنهـا راه جلـوگيري از خطـر،       .به آن بوده و راه ديگـري وجـود نداشـته باشـد    

استفاده از زور و قدرت اسـت و ايـن معنـاي ضـرورت عمـل دفـاعي اسـت؛ زيـرا اسـتفاده از          

تنها به طريق دفاع جايز است چون دفع خطر تنها به اين طريق  خشونت و زور يا اعمال دفاعي،

، زيـرا بـه آن توسـل    ممكن است اما اگر دفاع بدون اسـتفاده از خشـونت و زور ممكـن باشـد    

جست؛ زيرا تا آن جا كه در دفاع با عمال آسانتر ميسر باشد، توسل به عمـل سـخت تـر جـايز     

اگر دفاع بـه طريقـي نيكـوتر ميسـر باشـد اسـتفاده از آن طريـق بهتـر و          از طرف ديگر،. نيست

  .سزاوارتر است

  »ضرورت«نتايج شرط ) ب 

نتيجه  2ذشته به آن اشاره شد ضرورتاً به شرط ضرورت عمل مدافع، به معنايي كه در بحث گ

  :منتهي ميشود 

بـه كـارگيري زور و    اگر امكان رهايي از خطر بدون مشقت به نحوي وجود داشـته باشـد،   -1

  .قدرت در دفع خطر جايز نيست در غير اينصورت شخص ضامن است

اين امر منطبق با اصـل حـق دفـاع بـه عنـوان قـدر       . عمل دفاعي بايد متوجه منشأ خطر شود -2

  .بازدارنده است

  شرط تناسب -2

  .علاوه بر وجود شرط ضرورت در عمل دفاعي اين عمل بايد متناسب باشد



  ٢٠

عمل دفاعي، زماني متناسب است كه با كمترين حد ممكن از قدرت لازم براي دفع خطر، 

علت اكتفا به كمترين حد ممكن از قدرتي كه مدافع قادر به دفع خطر است، . صورت گيرد

اين است كه استفاده از اين حق تنها براي ضرورت دفع خطر مقرر شده است و با امكان 

استفاده از عمل سنگين تر و شديدتر ضرورتي . تحصيل مقصود با عمل سبكتر و آسانتر

نه آزار و انتقام؛ از اين رو اگر هدف با عمل سبكتر  ندارد؛ زيراهدف از دفاع، دفع خطر است

تحقق يابد، آيا دليلي براي استفاده از عمل سخت تر وجود دارد؟ در حاليكه تخطي از شرط 

تناسب به معناي خروج از هدفي است كه اعمال دفاعي براي آن مباح شده است و تجاوز از 

انتقال عمل بازدارنده به عمل انتقامي  حدود تناسب نيز به معناي تبديل مدافع به مهاجم و

  .است

  معيار تناسب

خلن غالب مدافع يا هر عملي است كه به فكرش خطور مي كند كه با توجـه بـه    معيار تناسب،

  .شرايط روحي و شخصي خود و اعتبارات متجاوز و حالت تجاوز ، قادر به انجام آن است

  بخش اول 

  ضرورت و تناسب در دفاع از ديدگاه فقه

تمام فقهاي اماميه، شافعي، مالكي، حنبلي، حنفي به كارگيري هر عملـي از اعمـال دفـاعي تـا     

  .زماني كه دفاع متوقف بر آن نبوده و طريق ديگر وجود داشته باشد، جايز نمي دانند
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اگر مدافع از نفس ، مال يا ناموس بتواند فرار كنـد و خـود را نجـات    «: فقهاي اماميه ميگويند 

  ».ار كند، زيرا فرار آسانترين راه دفاع استدهد بايد فر

اگر مدافع بدون مشقت قادر باشـد بـا خـانواده و مـالش از چنـگ      «: فقهاي مالكي مي گويند 

  ».متجاوز فرار كند حق ايراد جرح نسبت به او را ندارد، چه رسد به اينكه متجاوز را بكشد

الـب بـه آن دارد عمـل كنـد كـه      بايد به آسانترين عملي كه ظـن غ «: فقهاي حنبلي مي گويند

  .»آسانترين عمل شرط آن است

اگر بداند در صورتيكه فرياد بكشد متجاوز مالش را رهـا مـي كنـد    «: فقهاي حنفي مي گويند

  .»ولي با اين حال او را بكشد بايد قصاص شود زيرا بدون حق او را كشته است

بكتر با شرايط خـاص لازم و  در مورد تناسب نيز طبق نظر تمام مذاهب تقدم تدريجي عمل س

در اين باره فقها دربارة رعايت تدريج نظراتي را مطرح كـرده انـد   . گاهي واجب دانسته است

رعايت تدريج زماني واجب است كه امكـان تـدريج و فرصـت آن    «: فقهاي اماميه مي گويند

، مـدافع  وجود داشته باشد و ترس از غلبه مهاجم بر مدافع نباشد ولـي اگـر بـا رعايـت تـدريج     

ترس از فوت فرصت و غلبه سارق داشته باشد، رعايت تدريج بر او واجـب نيسـت و بـه طـور     

  .»قطع توسل به عملي كه مهاجم را دفع كند جايز است

بله اگر مدافع با مهاجم درگير شود و درگيري شدت يابـد و از  ... «: فقهاي شافعي مي گويند 

  .»كنترل خارج شود، رعايت تدريج واجب نيست
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يا اگر به سبب مبـادرت مهـاجم بـه حملـه و درگيـري ، هشـدار       ... «: فقهاي مالكي مي گويند

  .»دادن به او ممكن نباشد دفع او به وسيله قتل جايز است

آيا نمي بيني كه اگر كسي به خانه ات نقب بزند يا شبانه با شمشـير  «: فقهاي حنفي مي گويند 

ش از آنكه به او هشدار دهي مشروط بر آنكـه بـه   وارد خانه ات شود حق كشتن او را داري پي

ظن غالب بيم آن را داشـته باشـي اگـر هشـدار دهـي بـر تـو سـبقت گرفتـه و تـو را مضـروب            

آيا نمي بيني كه اگر منافع تقاضاي كمك كنـد، مهـاجم قبـل    «: همچنين مي گويند . »كند مي

بنابراين، قتـل از  . هداز رسيدن كمك او را مي كشد؟ زيرا كسي كه سلاح دارد مهلت نمي د

  .»ضروريات دفاع است و از اين رو ارتكاب آن براي مدافع جايز است

اگر مدافع از ابتـدا بترسـد كـه چنانچـه پـيش از مهـاجم بـه دفـاع         : ... فقهاي حنبلي مي گويند

  .»حق دارد با وسيله اي كه كشنده است او را بزند برنخيزد مهاجم او را مي كشد،

  :بخش دوم 

  مال ، نفس وناموس در مذاهب پنجگانهدفاع از 

  احكام دفاع از مال

  ديدگاه فقهاي اماميه در دفاع از مال

  :فقهاي اماميه با توجه به حالتي كه بر مال عارض مي شود داراي سه قول مي باشند

دفاع از مال واجب است به شرط اينكه مال مورد نياز باشد يا از دست دادن آن سبب  -1

  .حفظ جان بستگي به آن داشته باشد يا مال اماني باشدزيان شود، مانند 
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دفاع از مال را جايز مي دانند، قائلين به اين قول براي اثبات عقيـده خـود بـه احـاديثي كـه       -2

همچنين اگر . نقل شده استناد مي كنند و قتل سارق به هنگام مبادرت به قتل مدافع جايز است

اجماع فقها جايز است و برخي ديگر ظن بـه سـلامت را    مال متعلق به غير نباشد دفاع از آن به

  .شرط دفاع مي دانند

دفاع از مال را حرام مي دانند واگر مدافع بداند در صورت دفـاع از مـال كشـته مـي شـود       -3

در صورتيكه مال مورد نيـاز او نباشـد   . زيرا عمل او هلاك نفس است. دفاع از آن حرام است

  .يم آن را واجب مي دانندو موجب كشته شدن او گردد تسل

  :ديدگاههاي فقهاي عامه در دفاع از مال 

فقهاي حنفي در دفاع از مال را جايز دانسته ولي درباره مقدار مالي كه قتل مهاجم براي دفـاع  

. گروهي از آنها حد نصاب براي مال را شرط نمي داننـد . از آن جايز است اختلاف نظر دارند

به خاطر اخلاق اين حـديث ، گروهـي ديگـر    » قاتل دون مالك«بر به استناد اين حديث از پيام

چنانچه مال به ده درهم برسد براي مدافع حق پيكار و كشتن او را مـي دهنـد ولـي اگـر از آن     

  .حد كمتر باشد فقط ميتواند با او پيكار كند

  :فقهاي حنبلي داراي اقوال متعددي هستند 

  .جايز مي دانند گروهي بنا بر قول اصح دفاع از مال را -1

گروهي ديگر بنابرقول صحيح دفاع از مال را اگـر چـه منجـر بـه قتـل مهـاجم شـود جـايز          -2

  .ميدانند
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احمدبن حنبل دربارة دزداني كه قصد جان و مال شخص را دارنـد بـا آنهـا مبـارزه كـن و       -3

  جان و مالت را از تجاوز نگه دار

  :ر آورده اندفقهاي مالكي در اين باره حالات مختلفي را مدنظ

  اگر دفاع از مال موجب هلاكت يا رنج شديد شود -1

  .دفاع از آن را واجب مي دانند: الف 

  .برخي دفاع از آن را واجب نمي دانند) ب 

درباره دفاع از مالي كه گرفتن آن موجب هلاكت يا رنج شديد نباشد همگي دفـاع از آن   -2

  .را اگر چه با قتل مهاجم باشد جايز مي دانند

  :فقهاي شافعي داراي اقوال زير مي باشند

  .دفاع از مال برحسب ملاحظات خارجي واجب مي دانند -1

  .در صورتيكه مال از آن محجور يا امانت يا متعلق حق غيره، مثل رهن و اجاره باشد –الف 

يا از دست دادن آن مستلزم نقص مقام، منصب ، زيان و نظير آن باشد و به شرط اينكه نسـبت  

  .انشين ايمن باشدبه ج

در صورتيكه مال داراي روح باشد مانند حيوان ، كه شافعي قادر بـودن مـدافع يـا سـالم      –ب 

  .بودن آن را شرط دفاع از مادل ذي روح مي داند ولي غزالي به طور مطلق واجب مي داند

  :حالت دفاع از مال را جايز مي دانند  2فقهاي شافعي در  -2
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زيـرا مـال بـا مبـاح     . متعلق حق غير نباشد دفاع از آن واجب نيستاگر مال ذي روح و  –الف 

بـه دليـل خبـر    . كردن مباح مي شود و دفاع از آن اگر چه منجر به قتل مهاجم شود جايز است

  »من قتل دون دمه او ماله او اهله فهو شهيد «

چـه   برخي ديگر از فقهاي شافعي بدون هيچ قيد و شرطي دفاع را جـايز مـي داننـد اگـر     –ب 

  .منجر به قتل مهاجم شود

اگـر مهـاجم مجبـور بـه اتـلاف مـال       : فقهاي شافعي دفاع از مال را حرام دانسته مي گويند -3

ديگري شود يا ناچار است آن را تلف كند دفع او جايز نيست بلكه بايد جـان مهـاجم بوسـيله    

هديد به قتل يـا  عقيده داردكه اين امر در صورتي است كه مهاجم ت» رملي«مال حفظ شود اما 

قطع عضو شده باشد ولي اگر به اتلاف مال تهديد شود مالك حق دارد وي را دفع كند و هر 

  .دو حق دارند تهديدكننده رادفع كنند

  احكام دفاع از نفس

  ديدگاه فقهاي اماميه در دفاع از نفس

  :ند كهفقهاي اماميه دفاع از نفس را واجب دانسته اند اما عده اي اينگونه سخن گفته ا

  .دفاع از نفس به شرط قادر بودن مدافع بر دفاع و امكان آن واجب است –الف 

گروهي ديگر دفاع را مطلقاً واجب مي دانند هر چند كه بدانند پيكارش در دفع مهاجم  -ب

  .بي اثر است
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فقهاي اماميه ظاهراً فقط تـرك از دفـاع در مـورد مـال را جـايز مـي داننـد و دفـاع از نفـس و          

را مطلقاً واجب مي دانند فقهاي اماميه براي اثبات عقيـده خـود بـه ادلـة زيـر اسـتدلال       ناموس 

  :اند  كرده

  » ولا تلقو بايديكم الي التهلكه «آيه شريفه : كتاب  -1

  »ان االله ليمقت العبد يدخل عليه بيته فلا يقاتل«: نقل  -2

و كسـي كـه بـا وجـود     وجوب دفع زيان از نفـس از بـديهيات عقـل اسـت از ايـن ر     : عقل  -3

  .قدرت زيان را از خود دفع نكند سزاوار سرزنش و ملامت است

  :ديدگاه فقهاي عامه در دفاع از نفس 

  :فقهاي حنفي مي گويند. ظاهر مذهب حنفي اين است كه دفاع از نفس مطلقاً واجب است

  »هركس به روي مسلمان شمشير بكشد كشتنش واجب است«

  :آنها مي گويند . ت مختلف داراي چهار عقيده هستندفقهاي حنبلي با توجه به حالا

اگـر در  . دفاع از نفس يا در حالت فتنه و آشوب است يااينكه درحالت فتنه و آشوب نيسـت «

عقيـده اول، دفـاع از نفـس را بـر مـدافع      : حالتي جز فتنه و آشوب باشد، دو عقيده وجود دارد

  ».منافع واجب نمي داندواجب مي داند و عقيده دوم ، دفاع از نفس را بر 

عقيده اصـح آن مـذهب قائـل بـه     : فقهاي مالكي درباره دفاع از نفس داراي دو عقيده هستند 

گروهي ديگـر از آنهـا ميـان آن    . وجوب دفاع از نفس است و عقيده دوم آن را جايز مي داند

  .كه فتنه و آشوب باشد و ميان آنكه فتنه و آشوب نباشد فرق گذاشته اند
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عقيده اول دفاع از نفس را در صورتي : عقيده هستند  3فعي نيز درباره دفاع از نفس فقهاي شا

كه مهاجم حيوان يا كـافر يـا ذمـي باشـد واجـب مـي دانـد، عقيـده دوم دفـاع از نفـس را در           

صورتي كه مهاجم مسلمان باشد بنابر قول اظهر واجب نمي داند و عقيده سوم دفـاع از نفـس   

  .را مطلقاً واجب مي داند

  :احكام دفاع از ناموس

  :دفاع از ناموس از ديدگاه فقهاي اماميه 

  .دفاع از ناموس، ولو در مقابل مقدمات زنا واجب است و تسليم به هيچ وجه، جايز نيست -1

اگر مدافع بداند در صورت دفاع بـي آنكـه متجـاوز را دفـع كنـد كشـته ميشـود، قـول بـه           -2

  .قتل خود داشته باشد دفاع بر او جايز است اما اگر ترس از. حرمت دفاع محتمل است

بر زن و بچه ، دفاع از ناموسشان مطلقاً واجب اسـت چـون تمكـين آنهـا در مقابـل تجـاوز        -3

  .حرام است

  :دفاع از ناموس از ديدگاه فقهاي عامه 

  .دفاع از ناموس مطلقاً واجب است اگر چه در برابر مقدمات زنا باشد -1

است به شرط اينكه منـافع نسـبت بـه نفـس عضـو و منـافعش ايمـن        دفاع از ناموس واجب  -2

  .باشد

تسليم شدن زن در برابر كسي كه به قصد زنا به او حمله كـرده حـرام اسـت هـر چنـد كـه        -3

  .ترس از قتل خود داشته باشد ؛ زيرا زنا به سبب اجبار مباح نميشود



  ٢٨

  :فقهاي حنفي در اين باره داراي دو قول اند 

  .ي را در حال زنا با همسر خود يا ديگري ببيند ميتواند او را بكشداگر كسي مرد -1

اگر زن راضي به زنا باشد قتل او جايز است همچنين اگر زاني زن را مجبور بـه زنـا كـرده     -2

  .باشد ميتواند زاني رابكشد

  :فقهاي مالكي در اين باره داراي دو قول اند

  .ر مذهب مالكي استدفاع از ناموس واجب است و اين قول اظهر د -1

  .دفاع از ناموس جايز است -2

  :فقهاي حنبلي در اين باره داراي سه قول مي باشند 

  .دفاع از ناموس بنابرعقيده صحيح در مذهب واجب است -1

  .دفاع از ناموس در حالتي كه فتنه و آشوب نباشد جايز است -2

  .دفاع از ناموس مطلقاً واجب است -3

  :اي ايران دفاع مشروع در حقوق جز

هم پذيرفته شده است و يكي از اصـول كلـي و   ) ايران(دفاع مشروع در حقوق جزاي اسلامي 

مفاهيم اساسي براي بررسي در مباحث كيفري مي باشد اين مفهم در سـه موضـوع در حقـوق    

ايران پذيرفته شده است دفاع از نفس، عرض، ناموس كه هر كدام به نحـوي در صـورتي كـه    

گيرد فرد ذي حق ميتواند با عنوان مـدافع وارد عمـل شـده و از خـود دفـاع       مورد تعرض قرار

  .كند
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را نـام بـرد كـه از     358،  629،  628،  627،  626 ، 625،  62،  61در اين باره ميتوان به قوانين 

  .مفهوم دفاع مشروع استفاده نموده است

  : در مورد محدوده دفاع مشروع از لحاظ موضوع اشاره شد كه 61ماده 

هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگـري و يـا آزادي تـن    «

خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريـب الوقـوع عملـي انجـام دهـد كـه       

  ».جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود

  .سب باشددفاع با تجاوز و خطر متنا -1

  .عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد -2

ممكن نباشـد و يـا مداخلـه قـواي مـذكور در       توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً -3

  .دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود

در اين ماده قانوني به طـور كلـي مفهـوم دفـاع مشـروع را ذكـر نمـوده و شـرايط و حالتهـاي          

  .ه از جمله ميتوان به موارد زير اشاره كردمختلف آن را شرح داده ك

  اول اينكه دفاع از اين سه مورد باشد  -1

  .باشد) با شرايطي(دفاع هم براي خود و هم براي ديگران  -2

  .دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع ميتواند باشد -3

  61طبق تبصره ماده 

  .كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشددفاع براي ديگران زماني جايز است 
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  :اينگونه آمده است  625همچون در تبصره ماده 

در مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غيردرصورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غيـر  

  .به عهده دفاع كننده بوده و صاحب مال استمداد نمايند

هم خطر فعلي و هم خطرقريب الوقـوع را شـرط دفـاع دانسـته      61علاوه بر اين موارد در ماده 

خطر فعلي را ميتوان به خطر حال تفسير كرد يعني خطري كه در حال حاضر مـدافع در  . است

برابر آن قرار دارد و جان مـال نـاموس او در برابـر آن در معـرض خطـر اسـت كـه از مفهـوم         

شده و به پايان يافته و خطري كـه  مخالف آن فهميده ميشود كه خطري كه در گذشته شروع 

توان از آن جلوگيري كرد نمي توان معيـاري   در آينده اتفاق خواهد افتاد و با قواي دولتي مي

براي دفاع مدافع دانست پس خطر بايد حال باشد و طرف مقابل ظـن غالـب داشـته باشـد كـه      

اوز و حـد لازم در  اين خطري براي اوست و جز دفاع چاره اي نداشته و شرايط تناسب با تج ـ

البتـه اگـر خطـر بـه گونـه اي باشـد كـه اگـر چـه هنـوز شـروع            . عمل ارتكابي را رعايت كند

. نگرديده ولي براي طرف مقابـل خطـر قريـب الوقـوع باشـد اجـازه دارد از خـود دفـاع كنـد         

بنابراين اگر كسي با اراده جدي شمشير بكشد يا سلاح گرمش را آمـاده كنـد و يـا بـا چـوب      

سنگ به كسي روآورد و مانع و حايلي نباشد شخص مذكور در حالت دفاع مشـروع  دستي يا 

است زيرا در صورت فرود آمدن شمشير يا بلند شدن صداي گلوله يا برخورد چوب دستي يا 

  .سنگ فرصتي براي دفاع باقي نمي ماند
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وع قانون مجازات اسلامي دفـاع بايـد در مقابـل خطـر غيـر مشـر       62،  628همچنين طبق مواد 

باشد و گرنه اگر مشروع باشد شما حق دفاع نـداري مثـل دفـاع و مقاومـت در مقابـل نيـروي       

نيز شـرايط دفـاع را مشـروط بـه تناسـب در دفـاع        629انتظامي و ضابطين دادگستري در ماده 

  :نموده است در اين ماده آمده است 

  ».ات نخواهد داشتدر موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد مجاز« 

همانگونه كه آشكار است يعني اينكه زماني مدافع مي تواند مهاجم را به قتل برساند كه دفاع 

  :مطلقاً متوقف بر قتل مهاجم باشد كه اين موارد به شرح ذيل است

دفاع از قتل با ضرب و جرح شديد يـا آزار شـديد يـا دفـاع از هتـك نـاموس خـود و         –الف 

  .اقارب

  .مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد دفاع در –ب 

  .دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد –ج 

طبق بند الف ضرب و جرح بايد شديد باشد و اين شدت بايد بگونه اي باشد كه در صـورتي  

و يا احتمال دهد كه منجر بـه قتـل او   . دكه طرف مدافع از آن جلوگيري نكند منجر به قتل ش

ميگردد و گرنه در صورت عدم رعايت تناسب و به صرف سيلي زدن يا اينكه مهاجرم بعـد از  

وارد كردن جرح از صحنه خارج شود و مدافع او را به قتل برساند در اينجا با تجاوز متناسـب  

  .نبود و او ضامن است
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رداشت كرد در صورتي كه متجاوز در صـدد ارتكـاب   ج هم ميتوان اين نكته را ب –از بند ب 

اين اعمال باشد شما حق قتل او را داريد چرا كه وظيفه شما دفع خطر به ناموس مـال اسـت و   

لذا اگر اين خطر ايجاد شد و به پايان رسيد و متجاوز صحنه را تـرك كـرد و ياقبـل از وقـوع     

وگيري از آن دسـت بزنـد ضـامن    خطر به صرف احتمال و بدون ظن غالب به اين عمل از جل ـ

چرا كه در هنگام ترك صحنه و انجام جرم مـدافع حـق اجـراي قـانون و قتـل او را      . مي باشد

  .ندارد و در صورت جرح ضرب نيز اين حق به طريق اولي تنزل مي يابد

از مـذاهب مختلـف و حقـوق    ) فـردي (در مجموع مباحث مطرح شده دربـاره دفـاع مشـروع    

ه ميتوان نتيجه گرفت كه دفاع يـك امـر ذاتـي و فطـري انسـان اسـت كـه        جزايي ايران اينگون

خداوند آن را با عنوان حقي براي او قرار داده است و از طرفي نيز با عنوان يـك تكليـف آن   

را واجب دانسته است و لذا دفاع براي هر انسان عاقبل و بالغي به نـوعي واجـب و يـك رفتـار     

عقـل انسـان هـم بـه ايـن امـر دعـوت         عني عـلاوه بـر شـرع    عقلايي از ديدگاه عقلا مي باشد ي

اما آنچه مهم است محدوده دفاع و تناسب در آن مي باشد كـه بـراي رسـيدن بـه آن     . كند مي

  .نيازمند تعريفي دقيق براساس مباني شرعي حقوقي وعقلايي است

يم چـرا كـه   به اين ترتيب براي شناخت چارچوبه دفاع نيازمند استفاده از منابع شرعي مي باش ـ

هر چند عقل هم آن را ابتـدائاً  . ي اخري هم در برخواهد داشت دفاع علاوه بر تبعه دنيوي تبعه

و لذا در مراجعه به آراء فقهي دفاع را به صورت كلـي بـه سـه قسـمت     . آن را توصيه مي كند
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ع از تقسيم بندي كرده اند و دفاع را در اين موارد جايز دانسته اند كـه ايـن مـوارد شـامل دفـا     

  .نفس ناموس مال ميشود

در مورد دفاع از هر كدام ميتوان اختلاف در شدت دفـاع و اجـازه بـه دفـاع را اينگونـه طبقـه       

بندي كرد كه ابتدا دفاع از نفس سپس ناموس و سپس مال ترتيب داده شده است يعني آنكـه  

آن شـرايط  دفاع از نفس مطلقاً واجب دانسته شده بود و دفاع از نـاموس تحـت شـرايطي كـه     

احتمالاً صددرصد به عدم رسيدن به نتيجه و هلاكت جان باشد در نظـر گرفتـه شـده اسـت و     

گرنه دفاع از ناموس واجب است اما در مورد دفاع از مال ترك آن موجب عقاب نمي گردد 

يعني از نظر شرعي مخير به رها ساختن مال خود است مگر آنكه در صـورت رهـا كـردن آن    

  .ديگر شود مانند اينكه از گرسنگي بميردموجب ضرر جانبي 

اما آنچه از ديدگاه مذاهب فقه عامه آمده است اينكه براي قتل مهاجم بايد مقدار مال به حـد  

خاصي برسد تا مجوز قتل باشد اما در فقه اماميـه ذات دفـاع از مـال را جـايز دانسـته انـد و در       

ني يـا ناموسـي گـردد از آن منـع     صورتيكه دفاع از آن موجب ضرر بزرگتري مانند ضـرر جـا  

كرده اند و گرنه آنچه از فقه اماميه و حتي فتاواي امام خميني بدست مي آيد قتـل مهـاجم در   

  .صورت رعايت تناسب براي پس گرفتن مال را هم جايز مي دانند

با اين وجود هر چند دفاع در مواردي واجب دانسته شده امـا ايـن دفـاع بايـد مفهـوم خـود را       

يند يعني تا زماني اين عمـل جـايز مـي باشـد كـه فـرد مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه در           حفظ نما

موضوع دفاع باشد و گرنه در صورتي كه رعايت مراتب در دفـاع حفـظ نگـردد از محـدوده     
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دفاع خارج شده ومرتكب جرمي گردد مانند اينكه يك نوجواني مرتكب عمل منـافي عفـت   

از دست زدن به عمل ناهنجار خود فرد مـدافع او   وارد خاصي شخصي گردد و قبل شود مانند 

را از پاي درآورد در صروتي كه مي توانست به ابزارهاي ديگري مانند قدرت يـاموارد ديگـر   

او را از اين عمل باز دارد و بعداً ر جهت حفظ حق خود به مراجع صلاحيت دار شكايت كند 

حفـظ گـردد و حـد آن نيـز رعايـت       لذا در دفاع بايد شرايط اوضاع و احوال و تناسب در آن

  .گردد

  پس آنچه از بررسي تطبيقي دفاع به دست مي آيد اين است كه اولاً 

  .دفاع يك امر پذيرفته شده در نزد تمام مذاهب مي باشد -1

  .دفاع در سه عنوان نفس ناموس مال خلاصه مي شود -2

  .دفاع بايد در قبال عمل نامشروع باشد -3

  .دفاع بايد رعايت گرددتناسب و ضرورت در  -4

  .دفاع حفظ با هدف رفع تجاوز باشد -5

در دفاع از نفس ناموس فقهاي مذاهب پنجگانه بخصوص اماميه فضاي بيشتري براي عمل  -6

  .دفاعي قائل شده اند اما در مورد مال بند به شرايطي دستور به وجوب آن داده اند
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  122-1ماده

مشكل بااختلال رواني و عصبي داشته كه  حالاگر شخصي عملي را مرتكب شود ودر آن 

  .توانايي او را نسبت به كنترل عملش از دست داده باشد،مجرم تلقي نمي شود

  122-2ماده

اگر شخصي عملي را تحت تاثير زور و اجباري كه مقاومت در برابر آن نداشته،مرتكب شود 

  .مجرم نيست ،

  122-3ماده

ي مي توانسته عملي را به علت اشتباه قانوني كه او اگر شخصي باور داشته كه ازلحاظ قانون

  .دهد مجرم تلقي نمي شود در وضعيت جلوگيري از آن نبوده،انجام

  122-4ماده

كه به تصويب رسيده مرتكب شود از لحاظ جنايي  يقوانين و اگر شخصي عملي را با شرايط

م آن داده شخصي كه عملي را مرتكب شودكه توسط مسوولين قانوني حك.مسوول نيست 

  .شده است،مسوول نمي باشدمگر آنكه ان عمل غير قانوني باشد

  122-5ماده

اگر شخصي از طرف ديگري موردحمله قرار گيردو در ان لحظه عملي را انجام دهدكه 

مگر اينكه آن  لازمه دفاع از خودش محسوب مي شود ؛مجرم و مسول شناخته نمي شود؛

  .وسايل دفاعي متناسب با حمله نباشد

بجاي قتل  اگر كسي حكم شرارت يا تخطي از قانون در برابر اموال را قطع كندو عمل دفاع

متناسب نيروي  ن هدف براي هدف لازم است؛وسايل بكار رفتهآانجام دهدكه در  يخودسر

  . شخص مجرم تلقي نمي شود.دفاعي باشد

  122-6ماده

و  آن عمل را شباگر شخصي براي دفاع از خود عملي رامرتكب شده باشد؛چنانچه 

  .باورودبه يك مكان به زور و اجبار انجام داده باشد
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  122-7ماده

اگر شخصي حس كرد كه خطري او يا شخص ديگري را تهديد كند و عملي را براي 

ستثناي اينكه در اجام دهد مجرم شناخته نمي شود به نهايشان ا ايمني شخص يا داريي نتضمي

  .تهديد استفاده شده باشدآن از ابزارهاي نامتناسب با شدت 

 122-8ماده

  تعداد كمي وجود دارند كه بفهمند آنچه را كه انجام دهند براي شرارت ؛تبهكاري يا 

جزيي مجرم محسوب مي شوند و براساس قوانين خاصي تحت تاثير ارزيابي هاي  جرم هايي

را كه  وضع قانون نيز ارزيابي هاي آموزشي.حفاظت؛كمك،نظارت و آموزش قرار ميگيرند

سال تحميل شده باشد و هم چنين جريمه هايي كه ممكن  18تا  10ممكن است بر سنين بين 

  .سال تحميل شده باشد به خاطر سن آنها تخفيف داده مي شود18و13است به سنين بين 
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  : منابع

  )دفتر بيست چهارم -بنيان آثار مذهبي(ني يشهامام خميجنگ ودفاع در اند

  ت پژوهشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيمعاون:استخراج وتنظيم

  مهدي مرندي: نيتدو

  1378زييچاپ اول،پا

  عامل اضطرار در فقه و حقوق موضوعه

  د زجاجي مجرديمج

  1377چاپ اول 

  چاپخانه دفتر انتشارات مرسل

  دفاع مشروع در حقوق جزاي اسلامي

  دكتر داوود اعطار :مولف

  اكبر غفوري:مترجم

  هاي اسلامي آستان قدس رضويبنياد پژوهش: ناشر

  1375:تاريخ انتشار

  .انتشارات گنج دانش ،لنگروديي جعفرمحمد دكتر  :ترمينولوژي حقوق 

  قانون مجازات اسلامي

  قانون مجازات فرانسه

  .جرايم عليه اشخاص   عباس زراعت، انتشارات فكرسازان) 1(حقوق جزاي اختصاصي 

 انتشارات ميزان ي اردبيلي ،دكتر محمدعل  حقوق جزاي عمومي جلد اول ، 
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